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  احمد آلجلال زدايي زباني در آثار داستاني  آشنايي
 )»پنج داستان«و  »سهرمدير مد«با تكيه بر (

  
ه صادقيانسمي   

  
  كيدهچ

زدايي از ادراك معمول و روزمرة ما  ها كاركرد ادبيات را آشنايي فرماليست
، متن ادبي حاصل شگردهاي   اين نظريهطبق . دانستند  به محيط اطراف مينسبت
ساختارگرايان با . هاي ادبي است  ژانره در سطوح مختلف صورت، معنا وزدايند اييآشن

هاي زباني مطرح نمودند كه با  بسط اين مطلب، نقش ادبي را به عنوان يكي از نقش
سازي در زبان را  زدايي و برجسته  انواع آشناييگيرد؛ لذا زدايي در زبان شكل مي آشنايي

، »پنج داستان« و »مدير مدرسه« در دو اثر احمد آلجلال  با بررسي زبان. دندكربيان 
اند،  سازي برشمرده هاي برجسته ه به عنوان شيوهچبر يافتن مصاديقي براي آنافزون 
شناسان مطرح  كند؛ اما زبان زدايي مي يابيم كه زبان را آشنايي هايي دست مي به نمونه

هاي معمول و فراگير،  ارگريزياحمد، علاوه بر كاربرد برخي هنج آلجلال .اندكردهن
ريزد و با ايجاز به  زبان محاوره را در قالبي تازه و زيبا با عنوان زبان داستان مي

كند و به واژگان وسعت معنايي  هاي متعدد، نثر تلگرافي را به نام خود مي شيوه
  .بخشد مي

  نپنج داستا، مدير مدرسه، احمد آلسازي،  زدايي، برجسته آشنايي: كليدواژه
  

  مقدمه
) گرايانآينده(ها  ه در پي جنبش فوتوريستاز نوآورترين مكاتب قرن بيستم ك

سم متوقف شد،  واكنشي عليه سمبوليسم شكل گرفت و با استبداد نازيمنزلهو به 
ها، توجه به واقعيت مادي خود اثر   اساس نظريات فرماليست.فرماليسم روسي است

دانستند و در پي تبيين قواعد  كاربرد خاص زبان ميدر واقع، آنان ادبيات را . ادبي بود
اثر ادبي از كلمات «. علم ادبيات يا به تعبيري ديگر، شگردهاي ادبيت آن برآمدند

                                                           
 استاديار زبان و ادبيات فارسي مؤسسة آموزش عالي صبح صادق اصفهان drssadeghian@gmail.com  

  02/04/1395 : پذيرش نهاييـ 19/12/1394 :تاريخ وصول



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احمد زدايي زباني در آثار داستاني جلال آل آشنايي

  

106 

ال
س

جم
 پن

  ـ
ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

93
ارة

شم
 ـ 

 
هم

د
 

آن را تراوشي از ذهن نويسنده  ساخته شده بود نه مقاصد يا احساسات و اشتباه بود اگر
وقعيت و بستر مناسبي براي اي براي فرم يا م محتوي صرفاً انگيزه. آوردند به شمار مي

در اين راستا ويكتور شكلوفسكي در ). 5: 1368 ايگلتون، (»اعمال فرمي خاص بود
نشين كردن مفهوم   با حاشيه)Art as Technique( »هنر به مثابه تمهيد«مقالة 

زدايي  ترين نظرية فرماليسم را با نام آشنايي شعر و توجه به شكل و فرم اثر، محوري
ما همواره از پشت . زدايي است از نظر وي كاركرد ادبيات، همان آشنايي. دنك مطرح مي

ادراك حسي ما نسبت به مقولات زندگي . نگريم پردة عادت به محيط اطرافمان مي
 ذهني ما تلقّيشود و   خو گرفتيم، ضعيف و نامطمئن ميها آنروزمره، زماني كه به 

شكلوفسكي . بينيم بينيم و از سويي نمي  را ميها آنشود كه  هايي مي جايگزين واقعيت
شوند؛ نه  كه ادراك مي نانچ هدف هنر افشاي حس اشياست، آن«: گويد خود مي

فن هنر، ناآشنا ساختن اشياء، دشوار كردن فرم و افزايش . اند گونه كه شناخته شده آن
ايد شناختي است و ب دشواري و مدت زمان ادراك است؛ زيرا روند ادراك غايتي زيبايي

هنر روشي است تا هنري بودن موضوعي تجربه شود؛ خود آن . به درازا انجامد
  .)(Shklovskij, 1998: 18 »موضوع اهميت ندارد

 ضد معنامحوري كه تا آن زمان تفكر ين نظريه، فرماليسم، شورشي بود با ا
اين يك شعار كلاسيك است كه هنر اصيل خود را پنهان «. غالب در مورد هنر بود

هاي كوششي را كه در خلق آن  با اين ديدگاه، يك نوشتة خوب بايد نشانه. دساز
 ,Selden (37» ظاهر، يك خلاقيت خود به خودي باشدشود، پنهان كند و به  مي

ها را به سوي شكل اثر هنري و  زدايي، نگاه  فرماليسم با طرح مفهوم آشنايي.):1989
زدايي   نظر شكلوفسكي آشناييبه. ه در پديدآوردن آن سهيم است، جلب نمودچهر آن

هاي ادبي  نامة نظريه دانش( گيرد در سه سطح زبان، مفهوم و اشكال ادبي صورت مي
  ). 13: 1384معاصر، 

وقتي كه «. دشوميمنجر زدايي در زبان به پيدايش نقش ادبي زبان  آشنايي
ي خود كانون كند، يعني وقتي پيام به خود ارتباط كلامي، صرفاً به سوي پيام ميل مي

در ). 81: 1369فالر،  (»شود، آن موقع است كه زبان كاركردي شعري دارد توجه مي
اي براي ايجاد  وسيلهمنزله يابند و تنها به  نقش ادبي عناصر زبان ارزش مستقل مي

ها و نيز ساختارگرايان براي تبيين  برخي فرماليست. شوند ارتباط به كار گرفته نمي
زدايي   را جانشين آشنايي)Foregrounding( سازي رجستهنقش ادبي، اصطلاح ب
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اي كه شيوة بيان جلب  سازي به كارگيري عناصر زبان است به گونه برجسته«. كردند
). 34: 2ج: 1383صفوي، (»نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيرد و غير متعارف باشد

وه موسيقايي و گروه گر: دهد سازي را در دو مقوله جاي مي  اين برجستهكدكني شفيعي
مجموعة عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار بخشيدن آهنگ و «. زباني

ها  بخشند و در حقيقت، از رهگذر نظام موسيقايي سبب رستاخيز كلمه توازن امتياز مي
، كدكني شفيعي( »توان گروه موسيقايي ناميد شوند، مي ها در زبان مي و تشخص واژه

مجموعة عواملي كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظام «نين، چهم. )8: 1381
ها  تواند موجب تمايز يا رستاخيز واژه ، ميها آنها بيرون از خصوصيات موسيقايي  جمله

شناسي جديد امروز شناسي و سبك ة مباحث زبان و زبانشود، عواملي است كه در حوز
 »...ميزي و آم، ايجاز و حذف، حسمطرح است؛ از قبيل استعاره، مجاز، آركائيس

بي يرويش از دو گونه . شود و در حوزة زباني مطرح مي) 10: 1381 ،كدكني شفيعي(
هاي  ساخت:  استكدكني شفيعي بندي تقسيمگويد كه مطابق با  ساخت سخن مي

). 149: 1363 يرويش، بي( )گروه زباني(هاي زباني  و انحراف) گروه موسيقايي(ثانوي 
افزايي و  سازي، از دو اصطلاح قاعده قاله براي دو گونة فوق در برجستهدر اين م

زبان با عوامل توازن و موسيقي ). 39: 1ج: 1383 صفوي،( بريم كاهي بهره مي قاعده
ها در كلام  ها و واژه هاي صوتي بين واج ون وزن، قافيه، رديف و هماهنگيچهم

ر زبان معيار است، بر آن ه دچاز آنون اين عوامل قواعدي را بيش چشود و  برجسته مي
). 9: 1381 ،كدكني شفيعي( افزايي بر آن نهاده شده استافزايد، نام قاعدهمي

انحراف از قواعد زبان هنجار است به ) ، هنجارگريزيچو به تعبير لي(كاهي  قاعده
 ها و كاهي، واژه قاعده). 40: 1ج: 1383 صفوي،(كه در معنا خلل ايجاد نكند اي گونه

 انحراف از براي نمونه،. پوشاند كند و بر سخن، لباس شعر مي عبارات را برجسته مي
اي به جاي واژة ديگر به دليل شباهت، زبان  قواعد نحوي زبان هنجار و يا كاربرد واژه

 واژگاني، نحوي، آوايي،  هاي كنون هنجارگريزيتا. كند  از زبان معمول ممتاز ميمتن را
شي، سبكي و زماني و نيز ايجاز و حذف به عنوان انواع نوشتاري، معنايي، گوي

صفوي، (شنايان مطرح شده است  هاي زباني از سوي زبان ها يا انحراف كاهي قاعده
اما بايد توجه داشت كه اولاً ). 22-24: 1381، كدكني شفيعي و 42 -50: 2ج: 1383

عنا كه تكرار گاهي شود؛ بدين م افزايي ادغام مي كاهي و قاعده گاه مرز ميان قاعده
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م تصويري خاص را به معناي  شادي يا تجس، حزنمانندبر توازن، مفهومي افزون 
  . بخشد جمله مي

زدايي از زبان، گاه نويسنده يا شاعر به شگردهاي ديگري  ثانياً در مسير آشنايي
سازي بدان اشاره نشده است يا اصلاً  شود كه تاكنون در انواع برجسته ل مينيز متوس

تواند  گيرد و هر نويسنده در اين زمينه مي هاي فوق جاي نمي بندي يك از طبقه چدر هي
زدايي  براي نمونه، شكلوفسكي دربارة نحوة آشنايي. سبكي فردي در زبان خود بيابد

كند كه گويي  نان توصيف ميچاي را  او پديده«: گويد يش ميها انتولستوي در رم
يي بار اول است دهد كه گو نان شرح ميچاي را   واقعهبيند و براي اولين بار آن را مي

ه در سخن فوق دربارة شيوة چآن). (Shklovskij, 1998: 18 ».افتد كه اتفاق مي
كنون، مول در تعريف يك شيء گفته شد، تاي معها انتوصيف خاص و دوري از عنو

گون بندي خاصي جاي نگرفته است؛ در اين مقاله سعي داريم شگردهاي گونا در طبقه
 مدير مدرسه، يعني احمد آلزدايي در زبان را در دو اثر برجسته از جلال  آشنايي

، بررسي كنيم و از اين رهگذر، علاوه بر يافتن )1350( پنج داستانو ) 1337(
سازي گفته شده است، به برخي  بيان انواع برجسته ه تاكنون درچمصاديقي براي آن

 يك از انواع چكند؛ اما در هي سته و ناآشنا ميهايي دست يابيم كه زبان را برج نمونه
لات، به نين از رهگذر اين تأمچهم. افزايي گنجانده نشده است كاهي و قاعده قاعده

 دست يابيم و شگردهايي را كه براي تعالي زبان احمد آلهاي نثر  برخي ويژگي
دربارة . گيرد، از نظر بگذرانيم داستانش نسبت به زبان معمول روزمره، به كار مي

ه بيش از همه اهميت داشته، چ تاكنون بسيار سخن گفته شده است و آناحمد آل
پردازي وي  هاي داستان كساني نيز به شيوه. ها و فضاي فكري آثار وي است انديشه

هاي  اند؛ اما دربارة ويژگي برخي عناصر داستاني را در آثارش بررسي كردهو روي آورده 
ه هست برخي اشاراتي است كه گاه چ صورت نگرفته و آن كار منسجمياحمد آلزباني 

رضايي در نقد و   براي نمونه، حسين شيخ؛شود ها مشاهده مي در حين نقد و بررسي
  .ها داشته است ، نگاهي كوتاه به نثر اين نوشتهاحمد آلي ها Ĥنتحليل خود بر داست

  
   پنج داستان و مدير مدرسهزدايي در آشنايي

هـاي    شـيوه  منزلـه شناسـان بـه     هـايي كـه زبـان      ارگريزياز ميان انـواع هنج ـ    
كـاهي   انـد، دو گونـة قاعـده       زدايي تعريف كـرده    سازي سخن و در واقع آشنايي      برجسته
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 البته هـر دو گونـة       ؛ در هر دو اثر مصداق بارزي دارد       احمد آلمعنايي و نحوي در زبان      
  .خورد شم ميچتر به  تر و هنرمندانه  بسيار عينيمدير مدرسهمذكور در 

  
  كاهي معنايي قاعده

ترين پهنة جولان  ترين ابزار شعرآفريني و گسترده قوي كاهي معنايي قاعده
اي صورت  هاي معنايي فههمنشيني واحدهاي زباني بر اساس مؤلّ. زبان ادبي است

پذيري معنايي  گيرد كه تابع قوانين خاصي است؛ اما اگر در متن از قواعد تركيب مي
سازي صورت گيرد، نه آنكه در ايفاي   كه برجستهايگونهده شود، به كاسته و گريز دا

صور خيال، . كاهي معنايي صورت گرفته است معنا و مفهوم خللي وارد آيد، قاعده
ام، ون ايهچشود و صنايع معنوي  ون تشبيه و استعاره كه در بيان مطرح ميچهم

رود، واژگان را به  ن ميكه در بديع معنوي از آن سخپارادوكس، حسن تعليل و جز آن
دهد كه در زبان معيار به دليل قواعد معنايي، اين  اي در كنار يكديگر قرار مي گونه

گيرد؛ بدين ترتيب، ميدان معنايي كلام را بر اساس جولان  سازي صورت نمي  همنشين
هاي ديگر  دهد و سخن را بيش از گونه  در آن بيش از زبان هنجار وسعت ميتخيل

  ).84ـ85: 1ج: 1383 صفوي،(دهد  ز زبان معيار به سمت شعر سوق ميانحراف ا
شود، منحصر به  ه در هر دو اثر گريز معنايي از هنجار زبان را موجب ميچآن

البته به .  يعني تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز است،مباحث بيان در بلاغت فارسي
شود كه بدان   مشاهده ميمدير مدرسههار مقوله نيز در چندرت مواردي خارج از اين 

  .اشاره خواهيم كرد
  

  تشبيه
 كذب يز است، مشروط بر اينكه اين ادعا برچتشبيه ادعاي همساني ميان دو 

). 66: 1386شميسا، (كي باشد  شباهت بر صور خيال متّادبي مبتني باشد؛ يعني اساس
د يا مقيشود؛ از جمله از لحاظ مفرد،  بندي مي هاي مختلفي تقسيم تشبيه از جنبه

در تشبيه مفرد هر دو طرف تشبيه مفرد و به شكل مطلق . مركب بودن طرفين تشبيه
در تشبيه مقيد هر دو يا يكي از طرفين تشبيه مفردي .  قيد و شرطي استچبدون هي
اليهي كه آن را از نظاير خود متمايز ون صفت يا مضافچهم(د به قيدي است مقي
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ند چيكي از طرفين تشبيه تصويري است حاصل از و در تشبيه مركب هر دو يا ) كند
  .يز كه همة اجزاء در پديد آمدن تصوير سهيم باشدچ

 تشبيه انتخاب دو نشانه از روي محور جانشيني و تركيب آن بر روي ،در واقع
ميزان (يم ل به سمت تشبيه بليغ بروه از تشبيه مفصچ محور همنشيني است و هر

يابد و  ، نشانداري همنشيني كاهش مي) باشدتر كمر آن شبه داستفاده از ادات و وجه
  ). 124: 1ج: 1383صفوي، (شود  بسامد آن در زبان خودكار كم مي

 در مقام دوم پس از استعاره، سهم بالايي را در پررنگ مدير مدرسهتشبيه در  
دن سخن و جلب توجه خواننده از معنا به سوي كلام دارد، به ويژه كه تشبيهات كر

تشبيه در اين اثر، بيشتر در شكل مركب و گاه .  بديع استها آندر  به مشبهده و پرور
د و نيز به هيأت اضافه خلق شده استمقي.  

  
  تشبيه مركب  

ه گرد؛ فقط خاكستر سيگار من زيادي بود، يز به جاي خود و نه يك ذرچهر «
  .)6: 1370احمد،  آل( »اي مثل تفي در صورت تازه تراشيده

 رقم مال من ترين بزرگي كار اين بود كه در ليست حقوق مدرسه، اما بد«
  .)69: همان (» گناه در نامة اعمالترين بزرگدرست مثل  بود،

لرزد، بعد  درست مثل آب حوض كه در سرماي قوس اول آهسته آهسته مي«
زند، خنده توي صورت او همينطور لرزيد و لرزيد و لرزيد تا  دارد بعد يخ مي ين برميچ
  ).75: همان (»خ زدي

  
دتشبيه مقي  

  ).77: همان (»اين هم معلمم، نوالة تشريح شما«
... ه در آمده جقّهة خزرش به صورت بتّچآبي درياها مثل آب دهن مرده و دريا«

  ).19: همان (»هل تكّچهاي  هچهاي موجود مثل بقمجموعة رنگ
  اضافة تشبيهي

 را زير و ها انبان اسمان هام هاي مشترك، در خاطرهجوي دوستودر جست«
  .)39: همان (»رو كرديم
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، هر لحظه يكي بالا رفته و تو كان ساعات و دقايق عمرتپلّده سال آزگار از «
  ).78: همان (»فقط خستگي اين بار را هنوز در تن داري

مدير «ه و به طور كلي و در مقايسه با ، تشبيه بيش از استعارپنج داستاندر 
 در اينجا نيز امتياز با تشبيه مركب و پس از آن  اينبا وجود. ت بسيار كم اس»مدرسه

د استمقي.  
  

  تشبيه مركب
يك جفت كفش پاشنه بلند دم در بود؛ درست مثل يك آدم لنگ دراز كه «

  .)39: 1367احمد،  آل( »وسط صف نشستة نماز جماعت ايستاده باشد
كند به تار  ميپرد كه يك مرتبه گير  مگس دارد ساق و سالم روي هوا مي«
  .)52: همان (»خورد به تور واليبال ولو كه ميچ عين يك توپ كو؛عنكبوت

  
دتشبيه مقي  

اي كه دخمه  آمد تا پاي تپه مي... ي بود كه از آن دورها چراه خط سفيد مارپي«
  )83: همان (»كلاهي وارونه بر سر آن نهاده بودون شبچهم
  

  استعاره 
ي ديگر از روي ها ناتشابه معنايي به جاي نشي بر حسب ها نانش«در استعاره 

 صفوي،  (»گيرد شود و به روي محور همنشيني قرار مي محور جانشيني انتخاب مي
ترين فاصله را بيش«ترين نوع صور خيال است؛ زيرا  استعاره هنري). 130: 1ج: 1383

 »دهد ترين نوع كلام را به دست مي لآورد و مخي ميان مدلول و مصداق فراهم مي
هاي استعاره  البته تعريفي كه از استعاره به دست داده شد، يكي از گونه). 131: همان(

 حال آنكه اهل ؛شود  را شامل مي»مصرّحه«در علم بلاغت زبان فارسي، يعني استعارة 
اند و آن در  ئل شده براي آن قا»مكنيه«بلاغت، نوع ديگري را نيز با نام استعارة 

از آنجا كه اين نوع استعاره نيز . رود كار  به مشبهبا لوازم ه  مشبصورتي است كه
كند و نه همساني، از  ، ادعاي هماني ميان طرفين تشبيه ميمصرّحهون چهم
بدين ترتيب براي تعميم نام استعاره به هر دو . جوييم گذاري علم بلاغت سود مي نام
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 »ين به جا مانده باشدتشبيهي است كه از آن فقط يكي از طرف«: گونة آن بايد گفت
رود و در   تنهايي در كلام به كار مي بهبهمشبه، مصرّحهدر ). 175: 1386شميسا، (

ه در بطن خود، استعارة مصرّحهاستعارة . همكنيه، مشبرا كه در فعل و صفت واقع تبعي 
  .پرورد شود، مي مي

ال دارد و  استعاره بسامد بالايي نسبت به انواع ديگر صور خيمدير مدرسهدر 
شمگير آن، زبان رمان را از سوية هنجار به جانب شعر متمايل كرده چهمين حضور 

استعاره نيز در اينجا در تمام اشكال خود عينيت يافته است كه البته استعارة . است
  . مكنيه پركاربردتر از ساير انواع است

  
  مصرّحه
احمد،  آل( »ده بودها را پر كر ميان او و معلمگودالحرمت پولي كه داشت، «

1370 :67(.  
  .گودال استعاره از كدورت و رنجش خاطر

  .)91: همان (».بلعيد ها را مي هاش نفس معلم شمچبا «
  . از بند آوردن نفس)تبعيه(بلعيدن استعاره 

  
  مكنيه

ي و چ هم كه باشي، بايد شخصيت و غرورت را لاي زرورق بپيمدير مدرسه«
ات  ة سبز بدوزي و روي سينهچوسد و يا توي پارطاق كلاهت بگذاري كه اقلاً نپ

  .)56: همان (».شمت نزنندچبياويزي كه دست كم 
 اوج زيبايي و مدير مدرسه در نثر  است كهاي از استعارة مكنيه نهتشخيص، گو

  :كند اقتدار خود را نمايان مي
ريخت كه راستي خجالت كشيدم؛ حتي  اش مي نان عرقي از پيشانيچ«

  .)27: همان (»ق بودسلامش خيس عر
ورق و نعل چرق و چزد؛  ع درجا ميساعت بالاي ديوار سر هشت و رب«

  ).74: همان (»داد فرش راهرو جوابش را ميهاي من روي آجر كفش
  :، استعاره بسيار نادر و فقط از نوع استعارة مكنيه استپنج داستاندر 
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اي كه لابد در شكم  لهپ اي كه بالاي هر كدام زير پاي آسمان بود و راه و كفه«
  .)10: 1367احمد،  آل( »هر كدام بود

رفت سراغ انارها كه بيرون دخمه در هر قدم تركيده افتاده بود و خونابة قرمز «
  .)87: همان (»تراويد رنگي از كنار دهان هركدام مي

  
  نماد

نماد «. ترين نوع استعاره نماد است شايد بتوان ادعا كرد كه زيباترين و متعالي
بيانگر كليات و مفاهيم بزرگ به وسيلة موضوعات جزئي است؛ اما اين موضوعات و 

: 1385فتوحي،  (».كنند نان زنده و جاندارند كه ذهن را تسخير ميچتصاوير جزئي، 
از جمله، نماد . ي كوتاه خود استفاده كرده استها نا از نماد در داستاحمد آل). 161

ون سرطاني كه خواهر را اسير چ كه هموتخواهرم و عنكب در داستان »عنكبوت«
نين چهم. اندازد دام مرگ خود ميكرده، در گوشة درگاه اتاق او حشرات را به 

راوي تمايل زيادي . توان نمادي از سنت و مذهب دانست ي مسجد را مي»ها گلدسته«
ان  دارد؛ كاري كه ديگرها آنها و تماشاي مردم از بالاي  به بالا رفتن از اين گلدسته

خواهد   با اين كار مياحمد آل ،در واقع. كنند و حتي به فكرش هم نيستند اغلب نمي
 به ديد و ابزاري ها آنها داشته باشد و به كمك  بازگشتي دوباره به مذهب و سنت

  ). 131: 1382رضايي،  شيخ (»جديد در بررسي اجتماعش دست يابد
  

  مجاز 
اي   مشروط بر وجود قرينه؛استمجاز كاربرد لفظي در غير معناي حقيقي آن 

ميان معناي . در كلام كه لفظ را از معناي حقيقي دور و به معناي مجازي هدايت كند
اي وجود دارد كه كاربرد لفظ را به »علاقه«حقيقي و معناي مجازي هميشه پيوند يا 

ذكر كل و ارادة جزء (ئيت تواند كليت و جز اين علاقه مي. دكنجاي ديگري ممكن مي
، حال و محل، لازميت و ملزوميت، سببيت، آليت، عموم و خصوص، تضاد ) بالعكسيا

  ).43ـ57: 1386شميسا، (و بسياري علايق ديگر باشد 
ون شميسا انواع مجاز غير از استعاره را جزء دانش چصفوي نيز هم

دليل وي بر اين مدعا اين . كند داند و آن را از بديع شعر خارج مي شناسي مي معني
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كه كاربرد مجاز در بقية علايق غير از علاقة تشابه، در زبان روزمره و خودكار است 
؛ )124: 1ج: 1383صفوي،  (تواند زبان را برجسته كند فراوان است و بدين سبب نمي

اي در معناي  تواند از جانب هنرمند ابداع شود و واژه ون كنايه ميچاما مجاز نيز هم
 .ا و تازه كندجديد به كار رود و زبان را ناآشن

اي در   ميزان پاييني دارد؛ اما همين ميزان اندك به گونهمدير مدرسهمجاز در 
ون ديگر مجازهاي معمول در زبان چتوان آن را هم زبان گنجانده شده است كه نمي

مدير مجاز به كار رفته در . هنجار، عنصري خنثي و در خدمت ايفاي معنا دانست
  : دكن دهد و ذهن را درگير واژگان مي ن اعتلا مي زبان را از سطح عادي آمدرسه

هاي مردم براي  هچزدة بهاي بهت لف و ب درس دادن و قيافهده سال ا«
ن شعر تري و سبك خراساني و هندي و قديم... گويي  رندي كه ميچترين  مزخرف

7: 1370احمد،  آل( »و از اين مزخرفات... العجز دري و صنعت ارسال مثل و رد(.  
ترين شعر  سبك خراساني و هندي و قديم«،  مجاز از حروف الفبا»ف و بال«
 مجاز از »العجزالمثل و ردصنعت ارسال«شناسي و   از درس سبك مجازي»فارسي

  . هاي ادبي  و هر سه مجاز به علاقة جزء و كل است درس آرايه
اش فرّدر اين حاضر جوابي هم جاي پاي . دار نبود طور سر زبان اوايل امر اين«

  .)85: همان (»جديد پيدا بود
  . جاي پا مجاز از اثر به علاقة سببيت است

بندي و شخصيت هر  و تو درست مثل يك وزير در اطاق را به روي خود مي«
هايش به اسم نمرة انضباط در قالب يك  ذوفي ها و بي ها و ذوق ه را با تمام سليقهچب

  .)115: همان (»نيست؟!  مهمي داريعجب كار... عدد سر به هوا روي كاغذ بگذاري 
  .اهميت با علاقة تضاد استكار مهم مجاز از كار بي

  
  كنايه

سخني است كه داراي دو معناي غريب و بعيد باشد و اين دو «كنايه عبارت از 
نان تركيب كند و به چمعني، لازم و ملزوم يكديگر باشند؛ پس گوينده، آن جمله را 

: 1391همايي،  (»معني نزديك به معني دور منتقل گرددكار برد كه ذهن شنونده از 
كناية فعل كه : شوند  به سه نوع تقسيم ميها آنكنايات بسته به معني كنايي ). 286

در آن فعلي كنايه از فعل ديگر است، كناية صفت كه صفتي را كنايه از صفت ديگر 



 

  
115

دهد كه اين  يدهد و كناية موصوف كه صفتي را جايگزين موصوفي قرار م قرار مي
بايد توجه داشت كه كنايه مخصوص ). 274ـ277: همان(صفت تنها خاص آن است 

زبان هنجار است و در زبان روزمره كاربرد بسياري دارد؛ لذا طبيعي است كه كنايات 
 در واقع ها آنمتداول، به مرور عملكرد مجازي خود را از دست دهند و معناي كنايي 

زدايي  توان قائل به خاصيت آشنايي ؛ در اين صورت نميحكم معناي حقيقي را بيابد
اما اگر سخنور همين كنايات را به نحوي در كلام جاي دهد كه نظر .  شدها آن

زدايي بيايد و برجستگي را در  مخاطب را جلب كند يا به كمك ديگر عوامل آشنايي
 برخي كنايات از سويي،.  كنايه را دوباره زنده كرده استر حقيقتمتن مضاعف كند، د

شود و سخن را برجسته  ه ميدر كلام نويسنده يا شاعري، براي نخستين بار ساخت
  .    زدايي به شمار آوريم  بنابراين، اين گونه كنايات را بايد از عوامل آشناييكند؛ مي

، برگرفته از زبان محاوره است و مدير مدرسهكنايات در هر دو اثر به ويژه در 
ازي خود را از دست داده معناي حقيقي يافته است؛ اما به دليل بدين سبب معناي مج

زدايي به وسيلة زبان محاوره بدان  بسامد بالاي اين كنايات، در بحث از آشنايي
شم چ كناياتي بديع و برساختة نويسنده به ، گاهاحمد آلالبته در زبان . خواهيم پرداخت

  :خورد مي
 »هارچكلاس مدير كل لاس اول و دوتاشان هم زن داشتند؛ ميرزا بنويس ك«

  .)15: 1370احمد،  آل(
  .هارم استچمدير كل كنايه از معلم كلاس 

 .)40: 1367احمد،  آل( »حالا دو تا نشون به كول توي اطاق بودند«

  .دار است نشون به كول كنايه از درجه
 بسامد بالايي داشته است، در احمد آلبر انواع برشمرده كه در زبان افزون 
  : خورد شم ميچ، دو نمونة ديگر از هنجارگريزي معنايي نيز به مدير مدرسه

  ايهام
رود اي در كلام حداقل به دو معنا به كار  ايهام بدين معناست كه كلمه

هاي مختلف  حاكي از آن است كه زبان ادبي داراي لايه«ايهام ). 132: 1383شميسا، (
  ).36: 1368نفيسي،  (»يدة معنايي استچو پي

، ايهامي است كه در واژة احمد آلي ها نايباترين ايهام موجود در داستز
 وجود دارد و اين ايهام با خواندن داستان درك ها و فلك گلدسته در داستان »فلك«
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رسد و به قول خودش تا نافش  ها به فلك ميكودك با بالا رفتن از گلدسته. ودش مي
 ،بنابراين. شود  به دست مدير فلك ميرود؛ اما پس از پايين آمدن در آسمان فرو مي

تر  اي براي تنبيه ايهام دارد و شايد بهتر باشد دقيق فلك به دو معناي آسمان و وسيله
، نهايت )آسمان( رسيدن به فلك شويم و نام ايهام تضاد را براي آن انتخاب كنيم؛ زيرا

گفتني .  اما تنبيه شدن با فلك مدير، نقطة سقوط و شكست او؛آرزوي كودك است
گيرد تا دوگانگي معنايي آن   اين ايهام را در عنوان داستان به كار مياحمد آل كه است

داشته د فضاي داستان بارهاي ضمني متفاوت شوموجب و بر كل داستان اثر گذاشته 
 هم به شكل ظاهري عدد كه »سر به هوا«، عبارت مدير مدرسهدر جملة زير از  .باشد

  :دقت و عجولانه به كار رفته است رد و هم به معني بدون رو به بالاست، اشاره دا
بندي و شخصيت هر  و تو درست مثل يك وزير در اطاق را به روي خود مي«

هايش به اسم نمرة انضباط در قالب يك  ذوفي ها و بي ها و ذوق ه را با تمام سليقهچب
  .)115: 1370احمد،  آل( »گذاري عدد سر به هوا روي كاغذ مي

  
  وكس پاراد

اد در ترين نوع تض مهم«. ترين شكل صنعت تضاد است ندانهپارادوكس هنرم
نماست و آن وقتي است كه تضاد منجر به معناي غريب ادبيات پارادوكس يا متناقض

ل به توس( اما اين تناقضات با توجيهات عرفاني، مذهبي، ادبي ؛به ظاهر متضادي شود
  ).119: 1383شميسا، ( »قابل توجيه است) ... مجاز و استعاره

حالتي را و همين  يعني خودم هم عين اين حالت را داشتم؟ عين اين بي«
  .)56: 1370احمد،  آل( »صورت پر از خالي را

 كلمات متناقض را در محور »پر از خالي« و »حالتي حالت بي«عبارات 
  . ه استترين نوع پارادوكس را پديد آورد همنشيني در كنار هم قرار داده و شاعرانه

  
  كاهي نحوي  قاعده

: 1383 صفوي،(كاهي نحوي انحراف از قواعد نحوي زبان هنجار است  قاعده
نمونة بارز  .گيرد كاهي نحوي به اشكال گوناگون صورت مي قاعده). 80 :1ج

هايي است كه خلاف قواعد  حذفبه ، مربوط احمد آلهنجارگريزي نحوي در زبان 
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هاي خارج از قواعد نحوي، به همراه  گونه حذفينا. دهد نحوي زبان در آن روي مي
 احمد آلگيرد،  نثر بريده بريده و تلگرافي  وب نحو صورت ميچارچهايي كه در  حذف

 مصداق بارز مدير مدرسه. رود آورد كه ويژگي مهم زبان وي به شمار مي را پديد مي
  : گونه از هنجارگريزي است كاربرد اين
 بود كه آمده بود مدرسه و خودش پسرش را كشيك پاسگاه همان پاسباني«

  .)72: 1370احمد،  آل( »تعارف و تكه پاره و از پرونده مطلع بود. فلك كرده بود
ام  ام و حالا هم كه داده زباني حاليم كرد كه گزارش را بيخود داده با زبان بي«

  ).80: همان (»هاتر از آش و از اين حرف دنبال نكنم و و رضايت طرفين و كاسة داغ
 »ها را گرفت و برد و تشكر خوشحال شديم و احوالپرسي و مأمور آمد و بسته«

  .)124: همان(
خورهاي فرهنگ و  پهلوي دست خودش جا باز كرد و گوش تا گوش جيره«

ها و  تبريكات صميمانه و ارادات غايبانه و فيض حضور و بدگويي از ماسبق و هندوانه
  ).125: همان (»پيزرها

اي از حذف اجزاي جمله در زبان معمول رايج است كه نه  هالبته گون
اي از ايجاز در سخن است و در جاي خود از آن  هنجارگريزي نحوي، بلكه شيوه

  . سخن خواهيم گفت
خواهرم و  تنها در يك مورد در داستان پنج داستانتخطّي از قوانين نحو در 

  را تحت تأثير قرار دادهه كل فضاي زباني و روايي داستانك صورت گرفته عنكبوت
 »عنكبوت« و شودآغاز مي عنكبوت يند سطرچشروع داستان با توصيف . است

نويسنده براي ايجاد حالت تعليق ابتدا . استمادي از مرگ عنصر اصلي داستان ن
اين گذر از . كند ندين سطر پس از آن به مرجع ضمير اشاره ميچآورد و  ضمير را مي

  :  كند ه را ناگهان درگير خود مينحو معمول، ذهن خوانند
...  !ه درشتچسياه و بزرگ و بدتركيب و  ...اولين بار هفتة پيش ديدمش«

  ).45: 1367احمد،  آل( »طور شده بود كه عنكبوت به اين بزرگي را نديده بودمچيعني 
سازي زبان   اما شگرد برجسته؛نباشدمنحصر احمد   شايد به آلالبته اين شيوه

هاي زبان روايي و داستاني به شمار  ير آن است و بايد آن را از ويژگيداستان از غ
  .است  احمد نيز از آن بهره برده آوريم كه آل
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اند، به شناسان از آن سخن گفته  پرداختن به انواع هنجارگريزي كه زبانپس از
 پردازيم كه زبان آشناي اثر را ناآشنا هايي مستخرج از دو اثر مورد بحث مي نمونه
 سازي گنجانده نشده كنون در انواع برجسته؛ اما تاشودسبب ميبيت آن را كند و اد مي

   .است 
  

  زبان محاوره
زبان روزمره كه . قطعاً ميان كاربرد ادبي و كاربرد روزمرة زبان تمايز وجود دارد

... ، زبان دانشجويان و ه و بازار، زبان اداريچن مردم كوون زباچاشكال مختلفي هم
و غالباً بر ) ون كنايات و مجازهاچهم(ابد، همانند زبان ادبي كاركردي بلاغي دارد ي مي

فة آن به تفهيم و دلالت از سويي وظي. شود حسب قراين و فحواي كلام فهميده مي
ون حرف زدن طولاني و بدون چنيست، هممنحصر هاي قراردادي  شايبه بر مدلولبي

 اما ؛)13ـ14: 1373ولك و وارن، (الان معناي بزرگس مخاطب كودكان و گپ زدن بي
شناختي زبان روزمره به دليل تكرار و تبديل پي در پي معاني  كاركردهاي زيبايي

 زبان ادبي در ساختار .ماند در پشت پردة عادت پنهان ميمجازي به معاني حقيقي، 
تر بهره  تر و منظم هاي زباني، آگاهانه دهد، از مايه كلي متن به زبان روزمره سامان مي

شناختي در يك  بنابراين كاركردهاي زيبايي. گريزد گيرد و از هنجارهاي معمول مي مي
حال اگر نويسنده در . كند مجموعة منسجم و هماهنگ با يكديگر زبان را برجسته مي

زدايي شده است،  هاي گوناگون آشنايي يك متن ادبي كه زبان در آن به شيوه
نايات، اصطلاحات و واژگان رايج در گفتار مردم را به ون كچهاي زبان روزمره هم مايه

گونه كه در مقدمه همان. كند كار برد، برجستگي را در زبان نوشتاري خود تقويت مي
البته ذكر . شود زدايي مي گفته شد، در رمان از زبان محاوره به نحوي متفاوت آشنايي

اين امكان «شده است كاهي سبكي گفته  اين نكته ضروري است كه در تعريف قاعده
كه گونة نوشتاري معيار است ) يا متن(براي شاعر وجود دارد كه از لاية اصلي شعر 

: 1383صفوي،  (»هاي نحوي گفتاري استفاده كند گريز بزند و از واژگان يا ساخت
 بر واژگان و نحو مخصوص خود، افزون؛ اما زبان گفتاري رايج در بين مردم )49: 2ج

 علاوه بر استفاده احمد آلزبان . شود مي... ها، مجازها و  ها، كنايه مثلال شامل ضرب
اي در زبان نوشتاري جاي داده است كه  جانبه از زبان گفتاري، آن را به گونه همه
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نويسنده يكباره از گونة . پذير نيست تفكيك اين دو گونة ساخت زبان از هم امكان
نثر بديعي حاصل از تركيب اين دو به زند؛ بلكه  نوشتاري به ساخت گفتاري گريز نمي

هاي مستقيم از زبان  گي، در غير از نقل قولچآورد و براي ايجاد يكپار وجود مي
ها، همه جا الفاظ گفتاري را به شكل تلفظ نوشتاري آن، يعني در شكل  شخصيت

 را احمد آله زبان چبنابراين آن. كامل واژه نه به صورت شكسته به كار برده است
 از آنجا پنج داستان نثر .كاهي سبكي است ي فراتر از قاعدهيزچ كرده است، برجسته

ه و بازار استفاده كرده چشود، بسيار از الفاظ گفتاري كو كه از زبان كودكي گفته مي
اين استفاده در . اي كه بايد آن را صورت مكتوب زبان محاوره دانست است، به گونه

صورت گرفته است و ما به ... ها و   كنايه واژگان، اصطلاحات،انندسطوح مختلف م
  :كنيم ند نمونه بسنده ميچدليل تنگناي مجال، به ذكر 

: 1367احمد،  آل( »... گن مسجد معير اينجا رو مي: صديق تجار درآمد كه«
11(. 

ي چزده بود پشت دستم و هم. نان باد كرد كه نگوچگويي،  پ مرا ميچدست «
 .)14: همان (»پف كرد كه ترسيدم

شد و  بگيري هي پاپي آخوندها مي شد و بعد هم سر بند عمامه ام مي هي پاپي«
 .)49: همان (»گفت هي بد و بيراه مي

 »كج افتاده بوداين بود كه با ما . داد وقت انعام و عيدي بهش نمي چبابام هي«
  .)27: همان(

 اندك نپنج داستاان گفتار در زبان ادبي نسبت به  استفاده از زبمدير مدرسهدر 
  :اما قابل توجه است و به ويژه كنايات زبان محاوره در آن به فراواني به كار رفته است

  .)61: 1370احمد،  آل( »نان امثال خودش را آجر كندخواست  مي«
  .)93: همان (»، به عجله رسيدنداند انگار موشان را آتش زدهها كه  معلم«
  .)66: همان (»ي از پا درازترها دستهاي گدا گشنه و خزانة خالي و  فرهنگي«

 واژگان، اصطلاحات و جملات نيز به زيبايي از اين زبان  بر آن، درافزوناما 
  :بهره برده است

ة سعدي چپا هنوز در و همسايه پيدا نكرده بودند كه حرفشان بشود و لنگ و«
  .)8: همان (»و باباطاهر را بكشند ميان
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ون است و چين و همچفلاني هم...!  ًيارو برايش گفته بود كه اصلاً و ابدا«
  .)10: همان (»ها مثقالي هفت صنار با ديگران فرق دارد و از اين هندوانه

آمد و دو قرت و  اي سه روز هم نمي هفته. ها اقچاصفهاني بود و از آن قا«
  ).14: همان (»نيمش هم باقي بود

  
  ايجاز

ه شگردهاي زباني ايجاز در معناي سخني فشرده و حاوي معني بسيار، از جمل
 بلكه به ،است كه گاه نه مطابق با نظر علماي بلاغت به منظور تأثير كلام بر مخاطب

ايجاز و . گيرد اده قرار ميقصد برجسته كردن كلام و فرارفتن از زبان معمول استف
  ). 59: 1،ج1375احمدي، (گويي يكي از شگردهاي زبان شاعرانه است خلاصه

نده از حذف، زبان داستاني منحصر ريده بريده و آك به سبب جملات باحمد آل
ست كه  اها بخشي از ايجاز در زبان وي مربوط به همين حذف. به فردي يافته است

- البته خارج از قواعد نحو زبان هنجار نيست؛ اما بسامد بالاي آن زبان را برجسته مي

  : نمودي بارز داردمدير مدرسهاين ويژگي در . دكن
احمد،  آل( »هاي از پا درازتر دا گشنه و خزانة خالي و دستهاي گفرهنگي «

1370 :66(.  
ها و  ها و تاكسي اتوبوس. ها سپرديم و راه افتاديم مدرسه را به معلم«

  .)94: همان (»ها آنها و عاقبت خانة  هچكو پس
اما ناظم يك هفتة تمام مثل سگ بود؛ عصباني، پر سر و صدا و شارت و «
  .)100: همان (»هاي بادكردة اول صبح ها و دست از نو تركه! شورت

 در بازتاب »كه« با كاربرد حرف ربط احمد آلاي از ايجاز حذف در زبان  گونه
 وقتي خواهرم و عنكبوت، در داستان نمونهبراي . آيد د ميهيجانات روحي راوي پدي

در برد،  راوي از سخنان ديگران به جريان درمان سنتي سرطان با سرب داغ پي مي
  :گيرد بيان اندوه قلبي خود، از اين حرف ربط كمك مي

 من ديگر طاقت نياوردم دويدم بالا سراغ خواهرم كه روي تخت نشسته كه« 
 مادرم رسيد، دستش روي كه... خورد  اش را قاشق قاشق مي بود و داشت آب جوجه

 مگه .خودش خواسته ننه. اي پسر جون تو ديگه حالا بزرگ شده«: سرم بود كه گفت
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را چخدايا «:  خواهرم قاشق را انداخت توي سيني و فرياد كشيدكه »نه دخترجون؟
 »كشيد كه از خانه گريختم  و همين جور فرياد مي»را؟چرسوني؟  مرگ منو نمي

  ).63: 1367احمد،  آل(
 و يا جملاتي شبيه به »در اين هنگام بود كه« جانشين جملة »كه«در اينجا 
دارد كه سخن را كوتاه  ريز شدة نويسنده، او را بر آن مياحساس سر. اين شده است

  .كند و براي اين منظور از اين شيوة ايجاز بهره گرفته است
جشن  به ويژه در احمد آلي كوتاه ها نا بر اين، ايجاز در داستافزوناما 

.  از سطح جمله فراتر رفته در كل روايت حاكم استخواهرم و عنكبوت و ،فرخنده
ه گفته چآورد تا خواننده از خلال آن شي از واقعيت داستان را به زبان نمينويسنده بخ

گذارد؛ بدين معني كه  ثير ميشده است، بدان پي برد و همين امر بر زبان روايي تأ
ها  اسطة گفتهها را به و كند تا نگفته  موجز، خواننده را به سوي خود جلب ميكلام
اهر راوي بر اثر بيماري فجيع سرطان، تحت  خوخواهرم و عنكبوتدر داستان . دريابد

شود؛ اما از  گيرد و با سرب داغ زودتر به سوي نابودي كشيده مي درمان سنتي قرار مي
 كودكيرود، زيرا راوي  اش مردم عامي سخني نمي سرنوشت وي و شيوة معالجه

كند،  ه خواننده را از لاية پنهاني داستان آگاه ميچ آن. استبيگانه از محيط اطراف
ه راوي در ذهن چشنود و آن جملاتي است كه راوي جسته و گريخته از ديگران مي

و اش فكر عنكبوت بودم و سلاطون و خواهرم  توي راه همه«: كند خود تحليل مي
يي كه راوي با خود زمزمه ها تك تك واژه. )65: همان (»سالن ب داخ مياينكه شل

  . درخشد  فراتر از واژگان آشنا در كلام ميكند، مي
 پدر راوي براي آنكه در حضور اجباري خود در جشن جشن فرخندهدر داستان 

كشف حجاب دولت، مجبور نباشد همسرش را بدون حجاب با خود همراه كند، 
ه راوي را گيج چآن. گيرد كه دختر سرهنگي را براي دو ساعت صيغه كند تصميم مي

  :هاي قبلي متفاوت است ه و با نامهاي است كه به پدر رسيد كرده، صورت ناآشناي نامه
از . يادم است كه اسم بابام كه آن وسط با قلم نوشته بودند خيلي خلاصه بود«

ها خبري نبود كه عادت داشتم روي همة  الاسلام و اين حرفهاالله و حجهآي
 كه »بانو«فقط اسم و فاميلش بود و دنبال اسم او هم نوشته بود . كاغذهايش ببينم

ه باشد كلاس ششم چهر . دهد ه معنايي ميچدانستم بانو  البته مي. هچعني نفهميدم ي
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يزي نديده چه چرا دنبال اسم بابام؟ تا حالا همچ اما ؛گرفتم بودم و امسال تصديق مي
  .)28: همان (»بودم

 در اين جملات فراتر از »بانو« و »الاسلامهحج« و »االلههآي«عملكرد واژگان 
كند كه محتواي  هاست و خواننده را به اين نكته رهنمون مي دلالت معمول اين نشانه

  .هاي اسلامي است نامه ضد ارزش
 به موضوع »صيغه«دخترش با شنيدن واژة   پس از آن در مكالمة سرهنگ و

بدين ترتيب برخي واژگان اين داستان، . گشايد برد؛ اما آن را براي خواننده نمي پي مي
 عنصر محوري داستان در مركز توجه منزلهكه به  بل،جان ي بيها ناون نشچنه هم

  .  گيرد قرار مي
  

  طنز 
ها، اشتباهات و انحرافات اخلاقي بشر در پس پردة  طنز سلاح انتقاد از ضعف
هاي شخصي خاص يا جمعي از   عيوب و كاستي،خنده است و به تعريض يا تلويح

هاي گوناگون و در  البزبان طنز در ق). 2: 1377حلبي، (كند   را بازگو ميها ناانس
به ... ميه و ون كناية تعريض، استعارة تهكّچجملاتي با معناي حقيقي يا مجازي هم

 زبان همراه گردد، سازي  عوامل هنجارگريزي و برجسته اما زماني كه بارود؛ كار مي
آميز طنز و تمسخر ،مدير مدرسه در احمد آل لحن .افزايد د بر تأثير اين عوامل ميخو

ه چاگر. اي زيبا گاه در صنايع كلامي بروز پيدا كرده است ين طنز به شيوهاست و ا
شود، به دليل  ون تشبيه و استعاره گنجانده ميچهاي آورده در ذيل در مباحثي  نمونه

طنز . دشواست، تحت عنواني جدا بررسي مي  برجستگي خاصي كه در قالب طنز يافته
  :ره، مجاز و كنايه به كار رفته استهار شكل تشبيه، استعاچ در هر مدير مدرسه

  
  تشبيه 
 » هنوز باقي بودبزك فحشغندر قرمز بود؛ چها صورتش مثل  هچيكي از ب«

  .)21: 1370احمد،  آل(
  ؛بزك فحش اضافة تشبيهي است
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 »رفتند آمدند و مي    آرام و مرتب، درست مثل واگن شاعبدالعظيم مي) ها معلم(«
  .)82: همان(

  
  استعارة مكنيه

: همان (»ها از علم و فرهنگ ثقل سرد بكنند هچرسي هم از اين نبود كه بت«
36(.  

حصار لابد براي نزديك شدن به ... آمدند  خيلي كم تنها به مدرسه مي«
  .)83: 1370احمد،  آل( » بايد يار و ياوري داشتفرهنگ

  
  كنايه

تخم جورها  من به اين فكر افتادم كه نكند علماي تعليم و تربيت هم همين«
  .)88: همان (»كنند زرده مي دو

 كاربرد يافته نادر و فقط در شكل استعارة مكنيه اين شيوه بسيار پنج داستاندر 
  :است

ه در چرا صاف از وسط زمين كوچها كه معلوم نيست  و با اين قلوه سنگ«
  .)17:  1367احمد،  آل( »اند آمده

ايين افتاده بود؛ همة ابزار صورتش پ. شناختمش زن ديگري كه من نمي و«
: همان (»هاش و لبها هم شمچانه و نوك دماغ كه جاي خود را داشت؛ لپهاش و زير چ

59.(  
  
  نتيجه

وب چارچاحمد در  زدايي در قلم آل هاي آشنايي ه گفتيم، شيوهچبا مرور بر آن
هاي معنايي است كه البته  كاهي شناسان، عبارت از انواع قاعده شدة زبان نظريات مطرح

احمد گويا خود به تأثير بيشتر استعاره نسبت  آل. كند  جلوه ميتر  پررنگدير مدرسهمدر 
با در نظر . از آن بيشتر بهره برده استاز اين رو به ديگر صور خيال آگاه است و 

ترين  كاهي، قوي كاهي معنايي نسبت به ديگر انواع قاعده داشتن اين نكته كه قاعده
ه اين مقوله در چ، بايد گفت كه اگر )85: 1ج: 1383صفوي، (ابزار شعرآفريني است 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احمد زدايي زباني در آثار داستاني جلال آل آشنايي

  

124 

ال
س

جم
 پن

  ـ
ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

93
ارة

شم
 ـ 

 
هم

د
 

ود، زبان  كاركرد بالاي آن در بين نظاير خما به دليل ا اندك است؛»پنج داستان«
ذكر اين نكته .  به سمت شعر سوق داده شده استداستان به شكلي نامحسوس

كاهي معنايي  هاي ذكر شده در قاعده گونه كه در مثالضروري است كه همان
دهد؛ بدين  ينيم، نويسنده در آثار مذكور، گاهي صور خيال را در قالب طنز ارائه ميب مي

ها و   و يا كنايهكردهمعنا كه رابطة تشبيهي طنزآلود و تمسخرآميز ميان دو امر برقرار 
  .كند اي را در شكل طنز خلق مي مجازهاي تازه

ان و حتي شناس وب نظريات زبانچارچه اهميت دارد، شگردهايي است كه چآن
اي اين هنجار را  اي با هنرمندي خود، به گونه هر نويسنده. شكند اهل بلاغت را مي

 ايجاز هنرمندانه در كلام خود، اين  و گيري از زبان محاوره رهاحمد با به شكند و آل مي
  .كند كار را مي

ه چتر از آن كاهي سبكي در مفهومي وسيع احمد، قاعده در آثار داستاني آل
بيشتر احمد بر خلاف  آل. رود ده است، ويژگي اصلي زبان داستان به شمار ميتعريف ش
گيرند،  هاي مستقيم افراد از زبان محاوره كمك مي قولنويسان كه فقط در نقل داستان

ميان زبان گفتاري و زبان نوشتاري مرز دقيقي تعيين نكرده است تا گريز از يكي به 
هم زند؛ بلكه از طريق هماهنگ كردن صورت ديگري هنجار سبك زبان معيار را بر 

تلفظي زبان محاوره با زبان نوشتاري و تركيب اين دو با هم زبان را ناآشنا و بديع 
كند و با اين كار به آن  او زبان محاوره را در شكلي تازه نمايان مي. ه استكرد
  .بخشد ص ادبي ميتشخّ

صه  او با همين مشخّاحمد ايجاز است و نثر تلگرافي ويژگي ديگر زبان آل
اين ويژگي به همراه ساختار محاورة زبان، در واقع، شناسنامة آثار . گيرد شكل مي

گونه كه گفتيم، با هنجارشكني نحوي  بخشي از ايجاز، همان. احمد است داستاني آل
وب نحو ايجاد چارچگيرد؛ ولي بخش وسيعي از آن بدون خارج شدن از  صورت مي

توان ويژگي  گونه كه نمي  تعريف كرد؛ همان را به طور دقيقتوان آن ود و نميش مي
  .سهل و ممتنع را براي زبان سعدي، موشكافانه، شرح داد

هاي  ه از اين پژوهش حاصل آمد، اندكي بود از بسيار دربارة شيوهچآن
. كند ميتبديل زدايي در زبان كه متني را به يك اثر ادبي  سازي و آشنايي برجسته

اند كه در ابتداي مقاله به  دهكربندي  برخي از اين فنون را تعريف و تقسيمشناسان  زبان
هايي دست يافتيم كه زبان  آن اشاره شد؛ اما با بررسي دو اثر از يك نويسنده به نمونه
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سازي گنجانده  يك از انواع برجسته چكند و در هي متن ادبي را از ساير متون ممتاز مي
 ساير متون به نتايج جديدتري در اين زمينه دست خواهيم ل برقطعاً با تأم. نشده است
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